
هيأت تراز انقلاب اسلامي،
همان قله‌اي است که بايد به سويش حرکت نمود، همان هيأت الگويي که گوشه‌گوشه و لحظه‌لحظه‌اش بايد مورد رضايت امام عصر باشد.
هياتي که شايسته برپايي در حضور حضرتش باشد. هيأتي آماده حضور و ظهور...
ترسيم بايسته‌ها و شايسته‌هاي چنين هيأتي،
هر چند سخت و دشوار مي‌نمايد، اما لازم است و ضروري...
* * *
شمسه مي‌کوشد تا شايد بتواند برخي از ابعاد تجلي «مارأيت الا جميلا» را در هيأت تراز انقلاب اسلامي بررسي کند.
شمسه آمده است تا هنر متعهد را در مسير رسيدن به هيأت تراز انقلاب اسلامي، به خدمت همة دوستان هيأتي درآورد. 


بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏
خون پاک صدها هنرمند فرزانه در جبهه‏هاى عشق و شهادت و شرف و عزتْ سرمايه زوال‌ناپذير آن‌گونه هنرى است که بايد، به تناسب عظمت و زيبايى انقلاب اسلامى، هميشه مشام جان زيباپسندِ طالبانِ جمال حق را معطر کند.
تنها هنرى مورد قبول قرآن است که صيقل‌دهنده اسلام ناب محمدى، اسلام ائمه‌هدى،اسلام فقراى دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازيانه خوردگانِ تاريخِ تلخ و شرم‏آور محروميت‌ها باشد.
هنرى زيبا و پاک است که کوبنده سرمايه‌دارى مدرن و کمونيسم خون‏آشام و نابودکننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومايگى، اسلام مرفهين بى‏درد، و در يک کلمه «اسلام امريکايى» باشد.
هنر در مدرسة عشق نشان‌دهنده نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعى، اقتصادى، سياسى، نظامى است.
هنر در عرفان اسلامى ترسيمِ روشن عدالت و شرافت و انصاف، و تجسيم تلخ‌کامى گرسنگانِ مغضوبِ قدرت و پول است.
هنر در جايگاه واقعى خود تصوير زالوصفتانى است که از مکيدن خون فرهنگ اصيل اسلامى، فرهنگ عدالت و صفا، لذت مى‏برند.
تنها به هنرى بايد پرداخت که راه ستيز با جهان‌خواران شرق و غرب، و در رأس آنان امريکا و شوروى، را بياموزد.
هنرمندان ما تنها زمانى مى‏توانند بى‏دغدغه کوله‌بار مسئوليت و امانتشان را زمين بگذارند که مطمئن باشند مردم‌شان بدون اتکا به غير، تنها و تنها در چهارچوب مکتب‌شان، به حيات جاويدان رسيده‏اند. 
و هنرمندان ما در جبهه‏هاى دفاع‌مقدس‌مان اين‌گونه بودند، تا به ملأ اعلا شتافتند.
و براى خدا و عزت و سعادت مردم‌شان جنگيدند؛ و در راه پيروزى اسلام عزيز تمام مدعيان هنر بى‏درد را رسوا نمودند.
خدايشان در جوار رحمت خويش محشورشان گرداند.1
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روح اللَّه الموسوی الخمینى‏




هنر، مهم‌ترين وسيله است براي گسترش يک فکر درست يا نادرست...
هنر، جزو برجسته‌ترين مخلوقات الهي است و جزو ارزشمندترين صنع پروردگار، که بايد آن را ارج گذاشت.
در همه کارها، حتي در يک تبليغات معمولي، بايد هنر را به کار برد.
و اما هنر که من راجع به هنر هر چه بگويم، کم گفته‌ام. من بارها گفته‌ام که بايد به هنر اهميت داد و آن را روز به روز اعتلا بخشيد و بايد شکل فاخر هنر را انتخاب کرد.
بدون هنر، حرف عادي جاي خودش را حتي در ذهن کسي پيدا نمي‌کند. چه برسد به اينکه جذابيت داشته باشد و جاي‌گير و ماندگار شود.2




امروز، هر چه از هنرمند مسلمان، تجليل و هر چه هنرمندان مسلمان، تشويق بشوند، جا دارد. اين يک کار فرعي و حاشيه‌اي نيست. يک کار اصلي است.3
تکيه بر هنرمندِ جوانِ مؤمن


اين ملت، براي آنکه حيثيتش و کيان حقيقي و انساني و اسلامي و انقلابي و فرهنگ ملي‌اش حفظ شود، احتياج به مجاهدت و مقاومت و ايستادگي در مقابل تهاجم دشمن و تهاجم کردن به نقاط ضعف دشمن دارد. اين را خودي‌ها مي‌توانند بکنند. من حرفم فقط همين است. من مي‌گويم: اگر مي‌خواهيد هنر اين کشور، رشد و اعتلا پيدا کند، به هنرمند جوان مؤمن تکيه کنيد. او مي‌تواند از اسلام و از انقلاب و از اين کشور دفاع کند4.

هنر مطلوب



هنر را که توليد مي‌کنيد و ارائه مي‌دهيد، سعي کنيد هنر فاخر باشد؛ يعني بايد اعتلاي هنر مورد نظر باشد، چون خصوصيت هنر اين است که بايستي اعتلا داشته باشد تا آن مقصود که از هنر مطلوب، مورد نظر است، به دست بيايد. حالا من در اين زمينه از هنر موسيقي مثال مي‌زنم .
در سبزوار پيرمردي بود ـ که خدا بيامرزدش ـ که ذاتش موسيقي دان بود و اتفاقاًً يک منبري به همان شهر آمده بود که صداي خوش داشت، منتها « دستگاه » بلد نبود.
اين پير مرد مي‌گفت وقتي اين آقا خارج مي‌خواند، مثل اين است که ميخ در گوش من فرو مي‌کنند! خوب، اين چه هنري است؟! مگر انسان آواز مي‌خواند که ميخ در گوش مردم کند؟!
انسان آواز مي خواند که مردم لذت ببرند؛ هم لذت ببرند، هم در سايه اين وسيله و ابزار پيام چون هنر ابزار هم هست ـ مطلب منتقل شود؛ اما با اين وضع، منتقل نخواهد شد؛ وقتي رسا نبود، منتقل نمي‌شود؛ مثل اين است که شما کاغذ را به آن تير کمان‌هاي سابق ببنديد و آن را پرتاب کنيد تا اين کاغذ را به مکان برسانيد، که اگر اين تير کج و نتراشيده بود، وسط راه مي‌افتد و آن کاغذ به مقصد نمي‌رسد.
اگر هنر هم اين طور بود؛ بد خواندند، ناشيانه خواندند، بدون رعايت قواعد هنري خواندند يا بازي کردند يا حرف زدند، مقصود حاصل نخواهد شد.
بنابراين چه نقاشي مي‌کنيد، چه موسيقي اجرا مي‌کنيد، چه نمايشنامه و فيلمنامه مي‌نويسيد يا اجرا و بازي مي‌کنيد، چه مي‌خوانيد، بايد سعي بر اين باشد که بهترين داده شود.5
دشمني با خورشيد 



از کساني که نمي‌خواهند هنر اسلامي را بفهمند يا به آن اقرار کنند، نبايد خيلي متاثر بشويد.
اگر کساني حاضر نيستند هنر ما و ما را که هنرمنديم، قبول کنند، از زبان شما مي‌گويم که اين اصلاً چيز مهمي نيست، چيز بدي هم نيست.
مگر مي‌شود همه با يک هنر برخاسته از يک انديشه و تفکر خاص موافق باشند؟
لابد عده‌اي مخالفند؛ اشکال ندارد، مخالف باشند لابد عده‌اي با محتوا و جهت گيري مخالفت خواهند کرد.
آدم که نبايد اين مسأله برايش خيلي بزرگ بيايد. يک چيز است که کسي با آن نمي‌تواند مخالفت کند و آن خود هنر و ماية هنري شماست.
اگر شما يک نوشته و شعر و آهنگ و نقاشي و يا محصول خوب هنر را که سرشار و برخوردار از ماية هنري است، عرضه کرديد، هيچ کس نمي‌تواند با آن مخالفت کند؛ زيرا مثل همان دشمني با خورشيد مي‌شود.6

انقلاب بايدخودش هنرمندرا پرورش بدهد



انقلاب آن وقتى مى‌تواند خودش را در قالب هنر بياورد، كه هنرمندِ خودى داشته باشد و خودش هنرمند را پرورش بدهد... به اين‌كه مفاهيم انقلاب، خوب مى‌توانند در قالب هنرهاى گوناگون واقع بشوند، توجه كنيد.7


ضرورت انس با مفاهيم اسلامي



در زندگي بشر، مفاهيم با ارزش، و حقايقي وجود دارد. اين مفاهيم و حقايق، بايد براي مردم بيان شود.
زيرا به آنها احتياج دارند. يکي از آن حقايق، حقيقت توحيد باري تعالي است، که از زيباترين و ارزشمندترين حقايق عالم به حساب مي‌آيد. واقعاً، حقيقت وجود صانع، از بالاترين حقايق است.
نياز بشريت به عدل و ذوق درون انسان براي عروج به مقامات عالي معنوي و روحي، از مفاهيم ارزشي است.
البته کسي که در ماده و عالم ماده و گل‌ولاي ماده، گير کرده باشد، نه مي‌داند عالم ماده چيست، و نه از عروج سر در مي‌آورد. اما آن کس که با مفاهيم معنوي و الهي آشنا باشد، مي‌فهمد که عروج به مقامات عالي روحي ومعنوي، از زيباترين مفاهيم و حقايق بشري است.
اين‌ها بايد براي انسان‌ها که خبر ندارند، بيان شود.
چگونه بايد بيان کنيم؟ آيا به صرف اينکه بگوييم «اي مردم! بدانيد فراتر از عالم ماده عالمي هست، و عروج وجود دارد»،  مي‌تواند آن معنا و حقيقت را منعکس کند؟ خير.
و اما، با هنر مي‌شود آن معنا و حقيقت را منعکس کرد با شعر مي‌شود منعکس کرد.
با موسيقي و نقاشي و کارهاي هنري گوناگون، مي‌شود منعکس کرد. پاره‌اي از حقايق، جز با زبان هنر، امکان بيان شدن ندارند.
البته اول بايد اين مفاهيم را ياد بگيريد. تعارف نمي‌کنم. شما بايد ابتدائاً اين مفاهيم را در خودتان به‌وجود آوريد، چگونه؟
به اين صورت که، با مفاهيم اسلامي انس بگيريد، و کتاب‌هايي را بخوانيد که مي‌تواند اين مفاهيم را به شما منتقل کند.
هر کس به نحوي مي‌تواند اين کار را بکند.
اما به نظر من، بهترين کتابها براي طبقه هنرمندي که مي‌خواهد به چنين کاري دست يابد، «مثنوي  مولوي» است.
وقتي اين کتاب را مي‌خوانيد، آن وقت مي‌بينيد در آنجا حقايقي وجود دارد که با هيچ زباني جز زبان هنر، نمي‌توانسته است بيان شود. حتي خود مولوي فردي است که مجالس هم داشته است.
اما اين مفاهيم را با کتاب و زبان عادي، نمي‌توانسته است بيان کند. و چون با زبان شعر مي‌شودگفت، لذا، به آن زبان توسل جسته است. وجودتان را از آن مفاهيم بيان شده در مثنوي، انباشته سازيد؛ تا به شکل هنر، از شما بتراود. ما از شما چنين انتظاري داريم.8


هنرمند بهجت ويژه اي دارد 



هر چه انديشه و فکر و درک عقلاني بالاتر باشد، مي‌تواند به آن درک ظريف هنري کيفيت بيشتري بدهد.
حافظ شيرازي صرفاً يک هنرمند نيست؛ بلکه معارف بلندي نيز در کلمات او وجود دارد؛ اين معارف هم فقط با هنرمند بودن به دست نمي‌آيد؛ بلکه يک پشتوانه فلسفي و فکري لازم دارد.
البته همه در يک سطح نيستند؛ توقع هم نيست که اين چنين باشند.
اين در مورد همه رشته‌هاي هنري صادق است. شما از معمار بگيريد تا نقاش و طراح و مجسمه ساز و تا کارهاي سينما و تئاتر و شعر و موسيقي و بقيه رشته‌هاي هنري، همين معنا در آنها وجود دارد.9



بحث اين است که ما نبايد به ذهن و دل جوان چيزي را بدهيم که او را به سمت گناه و فساد مي‌لغزاند. اين غير از آزاد گذاشتن فکر براي انتخاب در مسأله‌اي است. شما مي‌دانيد که مسائل احساساتي به کسي فرصت انتخاب نمي‌دهد؛ انسان را به سمتي مي‌کشاند، بدون اين که قدرت انتخاب داشته باشد. اين‌ها را من نمي‌پسندم. انسان در بسياري از فيلم‌ها و کارهاي نمايشي مشاهده مي‌کند که براي جلوه‌دادن به کار، از جاذبه‌هاي جنسي استفاده مي‌کنند؛ در موسيقي يک‌طور ديگر؛ در بعضي از هنر‌هاي ديگر، طور ديگر. بايد به‌گونه‌اي باشد که هنرمند بتواند آزادانه هنر خودش را بدون اين اجباري که گفتم ـ اجبار به سمت مشتري‌طلبي ـ عرضه کند تا هنر، صحيح و کامل از آب درآيد.10
هنر مداحي 



در کار مداحي چند چشم هنري وجود دارد: شعرتان هنر است؛ صدايتان هنر است؛ آهنگي که انتخاب مي‌کنيد، هنر است؛ اشارات و کارهايي که انجام مي‌دهيد، هنر است. عنصر دوم، عنصر تعقل است؛ چون منطق، استدلال، حرف حساب، حرف درست و حرف خوب در لابلاي اين شعرها فراوان وجود دارد که مي‌تواند ذهن‌ها را قانع کند. البته منطق شکل‌هاي مختلف دارد؛ گاهي برهاني است، گاهي خطابي است، گاهي شعري است؛ مقصود اين است که بتواند اين پيام را به اعماق ذهن مخاطب برساند و او را قانع کند. خصوصيت سوم اين است که شما حامل پيام ديني محسوب مي‌شويد؛ يعني سمت معنوي و روحاني دارد. در دنيا خواننده‌هاي خوب زياد هستند و ممکن است شعرهاي خوب هم بخوانند؛ اما آنها از موضع مداح حرف نمي‌زنند؛ ولي شما از موضع مداح اهل‌بيت و از موضع معنوي و و روحاني حرف مي‌زنيد. البته خصوصيات ديگر هم وجود دارد، اما اين سه خصوصيت در کنار هم مهم‌تر است. سعي کنيد از اين سه خصوصيت ممتاز که الحمدالله خداي متعال به شماها عنايت کرده، به بهترين وجه استفاده کنيد.11
* * *
کشور ايران با همه اين خصوصيات فرهنگي عميقي که شما مي‌گوييد و راست هم مي‌گوييد و من هم به همين‌ها اعتقاد دارم، تحقير شد.
پنجاه، شصت سال کساني بر ما حکومت کردند که آورنده آن ها، نه اين که ما نبوديم ـ چون در ايران حکومت مردم به اين صورت اصلاً سابقه نداشت ـ بلکه دلاوري خودشان هم نبود. اي کاش اگر ديکتاتور بودند، اقلاً مثل نادر شاه با زور بازوي خودشان، يا مثل آقا محمد خان با حيله‌گري خودشان بر سر کار آمده بودند؛ اما اين طور نبود.
ديگران آمدند و آن‌ها را بر اين ملت مسلط کردند و تمام منابع مادي و معنوي اين ملت را به غارت بردند. با رنج‌ها و محنت‌هاي بسيار، حرکت عظيمي در مقابل اين پديده شوم اتفاق افتاد و توانست با فدا کردن جان‌ها و با عريان کردن سينه‌ها در مقابل دشنه دشمن غدار، به جايي برسد. اين زيبا نيست؟ هنر چگونه مي‌تواند از کنار اين‌ها بي‌تفاوت بگذرد؟
اين توقع انقلاب است. هنر انقلابي که ما از اول انقلاب همين طور گفتيم و آن را درخواست کرديم؛ اين است. آيا اين توقع زيادي است؟ موسيقي و فيلم و تئاتر و نقاشي و ساير رشته‌هاي هنري شما بايد به اين مقوله بپردازد؛ اين‌ها چيز‌هاي لازمي است.
توقع انقلاب از هنر و هنرمند، يک توقع زورگويانه و زياده خواهانه نيست؛ بلکه مبتني بر همان مباني زيباشناختي هنر است. هنر آن است که زيبايي‌ها را درک کند. اين زيبايي‌ها لزوماً گل و بلبل نيست؛ گاهي اوقات، انداختن يک نفر در آتش و تحمل آن، زيباتر از هر گل و بلبلي است. بايد اين را ببيند، درک کند و آن را با زبان هنر تبيين نمايد.12
* * *
اگر به فکر اين باشيد که مخاطب جبهه مقابل را تصرف کنيد ممکن است همين فکر شما را وسوسه کند که به تقليد از کار جبهه مقابل بپردازيد. از جمله کارهايي که بايد بکنيم، اين است که مخاطبان خودتان را خلق کنيد.
اگر دشمن ما با تکرار يک حرف، گوش‌ها را با آن آشنا مي‌کند، ما نبايد مجبور شويم حرفي را که او مي‌خواهد، تکرار کنيم.
اگر او با خوراندن يک خوراک ذائقة جديدي براي مردم خلق مي‌کند، ما نبايد تابع آن ذائقة خلق شده باشيم. خودمان بايد ذائقة ديگري خلق کنيم.
يعني هماني که مطابق فکر و ايمان و عقيدة ماست. خلاصه اين که اگر دشمن خصوصياتي را در کار خودش برجسته مي‌کند، ما تقليد نکنيم...
من اصلا نمي‌گويم مخاطبتان يک عده خودي باشند. مخاطب شما همة بشريت‌اند.«وما ارسلناک الا کافة للناس». نمي‌گويم که شما يک مشت حزب اللهي مومن را پيدا کنيد؛ آنها را آهسته و مثلا خصوصي بياوريد، حرف‌هايي به آنها بزنيد و سپس ولشان کنيد؛ بقيه هم خودشان بروند. من اين را نمي‌گويم. من مي‌گويم شما مشخصة خودتان را در پيامتان حفظ کنيد و بگذاريد کساني که مخاطب شما قرار مي‌گيرند، اين طعم برايشان خوشايند باشد. مثل همان کاري که پيامبران و مصلحين کردند.  والا اگر قرار باشد که خودمان با دست خودمان ديوار بکشيم که واويلاست.13
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